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سیره عملی حضرت امام خمینی)ره( 
در پرهیز از اسراف

با فرا رسیدن بیستمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 
آشنايی با سیره عملی ايشان بی ترديد ، در شناخت بیشتر با افكار و 
انديشه های امام )ره( موثر خواهد بود. در اين مجموعه خاطراتی از 
نزديكان حضرت امام )ره( درباره صرفه جويی و الگوی مصرف آمده 

است .اين مطالب از سايت اطلاع رسانی حوزه اقتباس شده است.

1
حجت الاسلام و المسلمين محمد حسين رحيميان: در اتاق حضرت 
امام يك مهتابي يا يك لامپ صد ولتي روشن بود هنگام مطالعه يا 
نوشتن، چون اين نور كافي نبود؛ يك لامپ ديگر را روشن مي كردند. 
بارها ديده ام كه معظم له از اتاق شان به طرف اندرون رفته اند، ولي چند 
لحظه بعد از ميان راه برگشته، لامپ مهتابي را خاموش كرده اند و مجدداً 
به طرف اندروني رفته اند؛ با آنكه در آن موارد معمولاً بيش از چند دقيقه 

در اندرون نمي ماندند و دوباره به همين اتاق برمي گشتند.

 2
حجت الاسلام سيدحميد روحاني: در يكي از روزها كه حضرت امام 
براي نماز جماعت به مدرسه فيضيه تشريف آورده بودند، چون هنوز 
وقت نماز نرسيده بود، به يكي از حجره هاي طلاب وارد شدند.يكي از 
طلاب در حالي كه چراغ اطاق را روشن گذاشته بود، از اطاق بيرون آمد 
تا در خدمت امام باشد، امام فرمودند: »چرا برق را روشن گذاشتيد؟« 
يكي از آقايان گفت: مي گويند در روشني اسراف نيست! امام فرمودند: 

»اينگونه نيست!«

3
دكتر محمود بروجردي: در منزل امام يك چراغ اضافه پيدا نمي كرديد كه 
روشن باشد. بعضي مواقع خود امام حتي مشغول ملاقات با شخصيت ها 
و افراد بودند كه ناگهان متوجه مي شدند كه چراغي بي جهت روشن 
است. بدون آنكه به ديگران امر كنند، خودشان بلند مي شدند و مي رفتند 
آن را خاموش مي كردند يا اينكه هنگام وضو گرفتن، يك قطره آب 
اضافي مصرف نمي كردند؛ حتي بين مسح سر و شست و شوي دست 

راست و چپ شير آب را مي بستند.

 4
دكتر محمود بروجردي: من بارها ناظر وضو گرفتن امام بوده ام و ديده ام 
كه ايشان در فاصله به جا آوردن اعمال وضو، شير آب را مي بستند و در 

موقع لازم دوباره باز مي كردند تا مبادا آب اضافي از شير خارج شود.

 5
حجت الاسلام و المسلمين صادق احسان بخش: حضرت امام هيچ 

گاه اسراف نمي كردند. حتي اگر مي خواستند دارويي بخورند و يك ليوان 
آب به ايشان مي دادند، اگر نصف آن مورد استفاده قرار مي گرفت، كسي 
حق نداشت نصف ديگر را دور بريزد، بايد از آن استفاده مي كردند. اين 

خط مشي، تمريني است جهت خودسازي كه از اول جواني داشته اند.

 6
حجت الاسلام و المسلمين عبد العلي قرهي: در نجف چون سردر 
منزل امام تاريك بود، ما يك لامپ نصب كرديم، امام فرمودند: »اين 
لامپ را نزنيد.« من يك مقداري مسامحه كردم.ايشان مرا طلبيدند، به 
خدمت شان رفتم، امام فرمودند: »مگر منزل من نيست، نمي خواهم روشن 

باشد«.

7
حجت الاسلام و المسلمين علي اكبر آشتياني: در طول ده سال از 
نزديك شاهد بودم يكي از نكاتي كه حضرت امام به آن فوق العاده 
اهميت مي دادند، ساده زيستي و عدم اسراف بود. بارها من ديده بودم 
كه امام عزيز از جا برخاسته و به طرفي مي روند و پس از مدت كوتاهي 
متوجه مي شدم كه ايشان قصد خاموش كردن چراغي را داشته اند كه 
بي مورد روشن بوده است، وقتي ايشان آب ليواني را مي خوردند، اگر آب 
به نصف مي رسيد، بر روي آن تكه كاغذي مي گذاشتند و بقيه آب ليوان 
را براي رفع تشنگي بعدي خود باقي مي گذاشتند و يا اگر مي خواستند از 
دستمال كاغذي استفاده كنند، گاهي آن را به چند تكه تقسيم مي كردند و 

تنها از يك تكه آن استفاده مي كردند.

 8
حاج احمد آقا، آقازاده حضرت امام مي گفت: امام مي فرمايند: »من اوقاتم 
تلخ مي شود وقتي كه مي بينم گزارش هاي مختلفي از اطراف مي آيد، از 
شهرباني، از ژاندارمري، از سپاه، از وزارت كشور و از جاهاي ديگر و 
همه يك مطلب ثابت را روي كاغذ نوشته اند و فرستاده اند. مي گفتند: »اين 
چه وضعي است كه در مملكت از كاغذ اين جور استفاده مي شود.« )البته 
مانعي نداشت كه گزارش هاي مختلف در مورد يك مسئله با ريزبيني ها و 

تحليل هاي گوناگون از مراكز مختلف به امام مي رسيد(.
و نيز حاج احمدآقا مي فرمودند: ايشان در موقع وضو گرفتن در فاصله 

دست ماليدن به صورت، شير آب را مي بستند.

 9
محمد شريفي: همان شبي كه قرار بود فردايش حضرت امام مورد 
عمل جراحي قرار گيرند، براي وضو آب خواستند. ايشان نمي توانستند 
حركت كنند، چون سرم در دست شان بود. من رفتم يك پارچ آب براي 
ايشان آوردم، ضمنا تشتي هم آوردم تا آب وضو در آن ريخته شود 

اصلاح الگوي مصرف
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و جايي خيس نشود. پارچ استيل پر از آب بود، حضرت امام فرمودند: 
»نه، يك قوري بياوريد.« چون از پارچ مقداري بيش از حد معمول آب 
مي ريخت، رفتيم قوري آورديم. ايشان آن قدر مواظب بودند تا اندكي آب 

اسراف نشود.
10

صرفه جويي امام در امور زندگي، يكي از صفات امام بود كه ديگران 
را نيز به اين خصوصيت سفارش مي نمودند و اين شيوه، سيره اجداد 
طاهرينش را در اذهان تداعي مي كرد. حجت الاسلام و المسلمين علي 
اكبر آشتياني مي گويد: در طول ده سالي كه از نزديك شاهد اعمال حضرت 
العاده به آن اهميت  امام بودم، متوجه شدم كه يكي از نكاتي كه فوق 
مي دهند، ساده زيستي و عدم اسراف است. بارها مي ديدم كه امام عزيز از 
جا برمي خيزند و به سويي مي روند، پس از لحظاتي متوجه شدم كه قصد 
خاموش نمودن چراغي را داشته اند كه بي مورد روشن بوده است. درباره 
تلفن هايي كه به دفتر مي شد، فرموده بودند: »آقايان، سعي كنيد از كارهاي 

تكراري و مسرفانه جلوگيري كنيد و از افراط نيز بپرهيزيد«.
مصطفي كفاش زاده مي گويد: خود شاهد بودم امام به فردي كه به باغچه 
آب مي داد، گفتند: »چرا آب لوله كشي را به باغچه ها مي دهيد؟« آن آقا 
گفت: آب چشمه است. امام فرمود: »باز معلوم نيست كه آب چشمه را 
هم ما بتوانيم مصرف كنيم، اين مال همه است. بنابراين كمتر و در حد 

ضرورت استفاده كنيد.«
سيد رحيم ميريان گفته است: يك روز مشغول آب پاشي بودم، امام 
گفتند: »آب آشاميدني نباشد«، عرض كردم: نه آقاجان، آبي است كه از 
چاه مي آيد. فرمودند: »آب چاهي نباشد كه مردم از آن استفاده مي كنند«، 
گفتم: نه خير آقا! مخصوص همين جاست و براي درختان حفر نموده اند. 
روز ديگر باز آمدند و گفتند: »حاجي خيلي از اين آب استفاده مي كني.« 
تعجب كردم كه مي گويند از آبي كه كسي از آن مصرف نمي كند، زياد 
استفاده ننماييد. بعد متوجه شدم آقا در مورد برقي كه از بالا آوردن آب 
از چاه مصرف مي شود، ملاحظه مي كنند. خيلي مقيد بودند كه در هيچ 
زمينه اي اسراف نشود.اگر مي ديدند چيزي خوراكي در سطل زباله ريخته 
شده، بسيار ناراحت مي شدند و دعوا مي كردند كه چرا مواد غذايي را دور 

ريخته اند.
وي مي افزايد: يك روز پيش از ظهر آقا زنگ زدند. خدمت شان رفتم، 
فرمودند: »چراغ داخل حياط روشن است، آن را خاموش كن.« گفتم: 
چشم.چند روز بعد كه باز چراغ روشن مانده بود، امام زنگ زدند. نزدشان 
كه رفتم، فرمودند: »اگر برايتان مشكل است چراغ را روشن كنيد، كليد آن 
را در اتاق من بگذاريد، خودم شب ها روشن مي كنم و روزها خاموش 
مي نمايم.« گفتم: نه آقا مشكل نيست. تا مدتي، حواسم را جمع مي كردم 
كه مبادا چراغ در روز روشن بماند.يك روز صبح كه امام روي صندلي 
نشسته بودند، چراغ دفتر آقاي رسولي روشن بود و يك چراغ هم پشت 
حياط منزل امام، اطراف محل اقامت حاج احمد آقا روشن بود.امام به من 
كه كنارشان ايستاده بودم فرمودند: »بيا جلو.« نزديك شان كه رسيدم، با 

عصبانيت فرمودند: »در منزل من و فعل حرام؟ در 
منزل من و اسراف؟« من كه مثل بيد مي لرزيدم، عرض 

كردم: آقا چه شده؟ فرمودند: »چند مرتبه بايد بگويم اين چراغ ها 
را خاموش كنيد، مگر شما نمي دانيد كه اسراف حرام است؟«

11
بانو زهرا مصطفوي ـ فرزند امام ـ خاطر نشان مي كند: روزي در نوفل 
لوشاتو به دليل ارزاني، دو كيلو پرتغال خريدم و چون هوا خنك بود، 
فكر كردم تا سه چهار روز پرتغال خواهيم داشت. امام با ديدن پرتغال ها 
فرمودند: »اين همه ميوه براي چيست! اين كار خود را توجيه كنيد.« عرض 
كردم پرتغال ارزان بود، براي چند روز اين قدر خريدم. فرمودند: »دو گناه 
مرتكب شده ايد، يك گناه براي اينكه ما نياز به اين همه پرتغال نداشتيم 
و ديگر اينكه شايد امروز در نوفل لوشاتو كساني باشند كه تا به حال به 
دليل گران بودن پرتغال نتوانسته اند آن را تهيه كنند و شايد با ارزان شدن 
آن مي توانستند بخرند، در حالي كه شما اين مقدار ميوه را براي چند روز 
خريده ايد، ببريد مقداري از آن را پس بدهيد«. گفتم: آخر اينجا حساب ها 
با كامپيوتر صورت مي گيرد و برگرداندن آن مشكل است. فرمودند: »بايد 
راهي برايش يافت. پس پرتغال ها را پوست بگيريد و آنها را پرپر كرده 
نگاه داريد، شب هنگام كه مردم براي نماز مي آيند آن را به چادر بياوريد 
و بين شان توزيع كنيد تا همه بخورند؛ شايد از اين رهگذر خداوند از سر 

تقصير شما بگذرد.«

 12
حضرت امام خميني رحمه الله در مصرف سهم امام بسيار دقت و احتياط 
مي نمود و اگر كسي در اين مورد مسامحه اي مي كرد، مورد مؤاخذه شديد 
قرار مي گرفت.مرحوم حاج آقا مصطفي خميني كه بسيار مورد علاقه آقا 
بود و در علم و معرفت كم نظير به شمار مي رفت، مي بايست هر هفته به 
خدمت آقا مي آمد و مخارجش را مي گرفت.امام به هيچ وجه به او پول 
اضافه نمي دادند.وقتي حاج آقا مصطفي مي خواست به مكه برود، هزينه اين 
سفر عبادي سياسي را با پول خانه اي كه در قم فروخته بود و نيز مبلغي 
كه از همسرش گرفته بود، تدارك ديد. در مورد امور مالي امام نسبت به 
اطرافيان دقيق تر بود و مي خواست هم اخلاص آنان حفظ شود و هم نيت 
خودش از هر شائبه اي دور باشد. در واقع، روش وي با ديگران تفاوت 
داشت؛ زيرا آنان به هر كسي كه نزديك تر بودند توجه مي كردند، اما رفتار 
امام با اطرافيان بر عكس اين حالت بود. اگر فردي عادي در مجلس مي آمد، 
برايش احترام افزون تري قائل مي گرديد. در واقع رفتارشان به گونه اي بود 
كه افراد احساس نكنند به ايشان نزديكند و با چنين حالتي در آنان توقع 
ايجاد شود. اين وضع در تقويت اخلاص بسيار مؤثر بود. با وجود آنكه 
در نجف ماشين بود، امام اجازه نمي داد براي جابه جايي از اين وسيله نقليه 
استفاده شود و توصيه مي كرد برايش درشكه كرايه كنند، با آنكه درشكه هاي 

آنجا مرتب نبودند. زيرا مي خواستند از سهم امام كمتر استفاده كنند.
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